
 پی‌نوشت‌های کتاب

چرا به یاد می‌آوریم

چـون  اسـت،  قابل‌فهـم چالش‌برانگیـز  نحـوی  بـه  علمـی  پژوهش‌هـای  ارائـۀ 

تمامـی یافته‌هـای اصلـی نیازمنـد جهشـی اسـتنتاجی از محیـط آزمایشـگاه بـه 

محیـط دنیـای واقعی‌انـد. من کوشـیده‌ام کـه تلویحات حاصلـه از پژوهش‌های 

علمـی را بـه نحـوی معقـول جمع‌بنـدی کنم و تمایزی آشـکار میـان گمانه‌زنی‌ها 

و جمع‌بندی‌های با پشـتوانۀ علمی قائل شـوم. برای شـفافیت بیشـتر مطالب، 

از حاشـیه‌روی اجتنـاب کـردم و در عـوض برخـی نـکات ظریـف، تبصره‌هـا و 

برداشـت‌های بدیـل را در پی‌نوشـت‌های ایـن بخـش آوردم.

هدف از این بخش، ارائۀ فهرسـت جامعی از منابع نیسـت. باید در نظر داشـت 

کـه متـون پژوهشـی مربـوط بـه عصب‌شناسـی حافظـه دامنـۀ بسـیار گسـترده‌ای 

دارنـد. در آوریـل سـال 2023، جسـت‌وجوی کلمـۀ حافظـه در پایـگاه اطلاعاتـی 

پاب‌مـد، 383,040 نتیجـه را نشـان مـی‌داد و تـازه طبعـاً همین فهرسـت هم کامل 

نیسـت. مـن حتـی نمی‌توانـم در محـدودۀ موضوعـات مـورد پوشـش ایـن کتـاب، 

در بـاب تک‌تـک مقـالات بحـث کنـم یـا آن‌هـا را مـورد اسـتناد قـرار دهم. هـدف از 

گزینـش منابـع ذکرشـده، تالش بـرای ایجـاد توازنی میـان پژوهش‌های انجام‌شـده 

و فراهـم‌آوری دریچه‌هایـی در دسـترس به‌سـوی متـون مربوطـه بـرای خواننـدگان 

علاقه‌منـد بـوده اسـت.
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سخن مترجم
 بلوم، پل )1403(. روان: داسـتان ذهن انسـان. ترجمۀ: میثم همدمی. تهران: نشـر  .1

نوین.

پیش‌درآمد: ملاقات با خودِ یادآورتان
 بنگریـد بـه کانمـن و ریـس )2005(. کانمـن در کتـاب غیردرسـی تفکـر سـریع و کنـد  .1

)2011( بـه نحـوی اسـتادانه در بـاب تضـاد میـان خودِ یـادآور و خودِ تجربه‌گر سـخن 

گفتـه اسـت. ایـن کتـاب ظاهـراً در بـاب تصمیم‌گیـری اسـت، منتهـا بسـیاری از آثـار 

بـر تصمیم‌گیـری نگاشـته  بـاب چگونگـی تأثیرگـذاری حافظـه  کانمـن درواقـع در 

مقطـع  در  تحصیلاتـم  زمـان  در  او  پیشـرفته‌ای کـه  دوره‌هـای  به‌عالوه  شـده‌اند. 

لیسـانس، در دانشـگاه برکلـی برگـزار می‌شـدند، تأثیـر زیـادی بـر تفکـر مـن دربـارۀ 

شـناخت انسـان بـر جـای گذاشـتند.

2.  Bartlett 1932.

 یـان گوتلیـب، مشـاور مـن در آن زمـان، نخسـتین ناشـری بـود کـه به انتشـار این اثر  .2

دسـت یازیـد )گوتلیـب، رانگانات و روزنفلد، 1998(. ضمنـاً اگر در مورد اثرات روش 

القـای انـدوه به‌کارگیـری شـده توسـط مـا دغدغه دارید، نگران نباشـید - مـا در پایان 

آزمایـش بـرای آزمودنی‌هایمـان، قطعه‌ای از موسـیقی جاز سـبک دیکسـی‌لند پخش 

کردیـم تـا بـه آن‌هـا روحیـه دهیـم. قطعـات انتخاب‌شـده به‌قـدری جالـب بودند که 

در صـورت شنیدنشـان نمی‌توانیـد جلـوی خنده‌تـان را بگیرید.

 شاکتر )2002( به زیبایی این نکته را توضیح داده است. .3

1. حواسم کجاست؟
1.  Nick Bilton, “The American Diet: 34 Gigabytes a Day,” New York 

Times, December 9, 2009, https://archive.nytimes.com/bits.
blogs.nytimes.com/2009/12/09/the-american-diet-34-giga-
bytes-aday/; Harris Andrea, “The Human Brain Is Loaded Daily 
with 34 GB of Information,” Tech 21 Century, December 2016, 
https://www.tech21century.com/the-human-brain-is-loaded-
daily-with-34-gb-of-information/.
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2. مـن بـه جزئیـات روش دقیـق و تـا حـدی نامتعـارف ابینگهـاوس )1885(، معـروف 

بـه »روش پس‌انـداز« نپرداختـه‌ام. برخالف بسـیاری از مطالعـات امـروزی حافظـه، 

ابینگهـاوس تعـداد سه‌نگاشـت‌های به‌خاطرآمـدۀ بـا تأخیـر را محاسـبه نمی‌کـرد. 

حال‌آنکـه او بایسـتی توضیـح مـی‌داد کـه حتـی در صـورت ناکامـی در بازیابـی فـوری 

یکـی از سه‌نگاشـت‌های مـورد مطالعـه، چه‌بسـا ایـن سه‌نگاشـت هنـوز در گوشـه‌ای 

از ذهـن او وجـود داشـته اسـت. ابینگهـاوس بـرای حـل ایـن مشـکل بارهـا و بارهـا 

فهرسـتی از سه‌نگاشـت‌ها را مـرور می‌کـرد تـا اینکـه سـرانجام تمامی‌شـان را حفـظ 

کنـد. وی پـس از سـپری شـدن مدتـی بـار دیگـر به حفظ فهرسـت مشـغول می‌شـد. 

ایـن بـود کـه اگـر مقـداری از حافظـه‌اش را بـرای سه‌نگاشـت‌های  پیش‌فـرض او 

به‌خاطرسپاری‌شـده پس‌انـداز کـرده باشـد، قاعدتـاً بایـد بتوانـد برای بار دوم سـریع‌تر 

آن‌هـا را یـاد بگیـرد؛ بنابرایـن ابینگهـاوس با محاسـبۀ تفاوت زمانی بیـن یادگیری در 

آزمـون نخسـت تـا آزمـون دوم بـه اندازه‌گیـری میـزان فراموشـی دسـت می‌یافـت و 

همیـن معیـار را »پس‌انـداز« نـام نهـاد. امـروزه پژوهشـگران ندرتـاً از روش پس‌انداز 

ابینگهاوس اسـتفاده می‌کنند، اما ظاهراً مهم نیسـت، چراکه منحنی‌های فراموشـی 

تعیین‌شـدۀ ابینگهـاوس، حتـی وقتـی حافظـه را بـا روش‌هـای سـاده‌تری بیازماییـم، 

به‌طورکلـی صـادق اسـت.

اگـر دربـارۀ مطالعـات ابینگهـاوس کنجکاویـد، امـا دنبـال دردسـر نمی‌گردیـد، بـه 

اثـری  بنگریـد کـه  ابینگهـاوس  از کتـاب   )1985( رودیگـر  »رادی«  هنـری  خلاصـۀ 

اسـت. خوش‌خـوان 

3.   Ebbinghaus 1964, chap. 6, “Retention as a Function of Number 
Repetitions,” section 23, “The Tests and Their Results.”

4. ابینگهـاوس عمدتـاً طـی مطالعـۀ حافظـه بـر اطلاعـات نسـبتاً بی‌معنی تمرکز داشـت 

)البتـه به‌اسـتثنای آزمایشـی کـه طـی آن شـعر دون خـوان، سـرودۀ لـرد بایـرون را 

حفـظ کـرد(. چنـدان روشـن نیسـت کـه منحنـی فراموشـی ابینگهـاوس تـا چـه حـد 

یکـی  چه‌بسـا  مثالً  اسـت.  صـادق  آزمایـش  محیـط  از  خـارج  رویدادهـای  بـرای 

از مصاحبه‌هـای شـغلی فاجعه‌بارتـان از گذشـته‌های دور را بـه خاطـر بیاوریـد امـا 

بسـیاری از جزئیـات مربـوط بـه سـخنان رد و بـدل شـده طـی این مصاحبه و کیسـتی 

گوینده‌شـان را فرامـوش کنیـد. بنگریـد بـه: رادوانسـکی و همـکاران )2022(.

5. Herculano-Houzel 2012.



 چرا به یاد می‌آوریم ||  4

6. ایگلمـن )2020( نگاهـی علمـی بـر شـکل‌پذیری عصبی داشـته که برای طیف وسـیعی 

از مخاطبان نگاشـته شـده است.

7. مک‌لئـود )در دسـت انتشـار( یـک مقالـۀ مـروری عالـی در باب نظریۀ تداخل نگاشـته 

اسـت. من دربارۀ اینکه آیا فراموشـی ناشـی از پاک شـدن خاطرات اسـت یا نتیجۀ 

ناکامـی دریافتـن خاطـرات، سـخنی نگفتـم. چنیـن موضوعـی مهـم و جالب اسـت، 

بااین‌همه هیچ‌کسـی نمی‌تواند در نقش رقابت خاطرات در بروز فراموشـی تردیدی 

روا دارد. ضمنـاً مـن بـه صلاحدیـد خـودم از دل اسـناد پژوهشـی مختلـف در بـاب 

تداخـل مضمونـی واحـد را برکشـیدم، چراکـه بـه بـاورم لـب کلام تمامی‌شـان یکـی 

اسـت: در حافظـه هـم همچـون پهنـۀ زندگـی، رقابت می‌تواند سـهمگین باشـد.

8. بـرای کسـب اطلاعـات بیشـتر دراین‌بـاره و همچنیـن بـرای دریافتـن نکاتـی کاربـردی 

جهـت مدیریـت بهتـر توجـه، بنگریـد بـه گزلـی و روزن )2016( و جـا )2021(.

9. عناوین ذکرشده در این بخش برگرفته‌شده از تئوبر )1964(، نوتا )1971(، و گلدمن-

راکیچ )1984( هستند.

10. من در اینجا به مجادله‌ای اشـاره کرده‌ام که در اواخر دهۀ نود در میان پژوهشـگران 

تصویربـرداری عصبـی جریـان داشـت و طـی آن دربـارۀ اینکـه آیـا قشـر پیش‌پیشـانی 

مسـئول کارکـرده‌ای اجرایـی اسـت یـا مسـئول حافظـۀ فعـال اختلاف‌نظـر وجـود 

بعدتـر گلدمن-راکیـج  و   )1936( جیکوبسـون  بـه  معمـولاً  دوم  دیـدگاه  داشـت. 

)1987( منتسـب اسـت. بسـیاری دیگر از صاحب‌نظران بر نقش قشـر پیش‌پیشـانی 

در حافظـۀ کوتاه‌مـدت یـا فعـال تأکیـد کرده‌انـد، منتهـا گمـان نمی‌کنـم نـه گلدمن-

راکیـچ و نـه هیـچ پژوهشـگر دیگـری معتقـد باشـند کـه ایـن تنهـا کارکـرد قشـر 

پیش‌پیشـانی اسـت. نظـرات گلدمن-راکیـچ در بـاب حافظـۀ فعال از شـباهت میان 

ایده‌هـای خـودش در بـاب کارکـرد قشـر پیش‌پیشـانی و مـدل روان‌شـناختی حافظـۀ 

فعـالِ بادلـی و هـچ )1974( تأثیـر پذیرفته‌انـد.

تفاسـیر گسـترده‌تری دربـارۀ رابطـۀ میـان حافظـۀ فعـال و حافظۀ بلندمدت از سـوی 

 )2008( همـکاران  و  جونیـدس  و   )2005( بلومنفلـد  و  رانگانـات   ،)1999( واگنـر 

شـده‌اند. پیشـنهاد 

11. See, for example, Braver et al. 1997 and Cohen et al. 1997.

12. مراد من در سرتاسـر این بخش قشـر جانبی پیشـانی، پیش‌پیشـانی و قطبیِ پیشـانی 
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اسـت. بـه نظـر می‌رسـد کـه آسـیب‌های کانونـی بـه سـایر نواحـی پیش‌پیشـانی نظیـر 

قشـر حدقـه‌ای پیشـانی و قشـر پیشـانی میانـی نـوع متفاوتـی از نقایـص حافظـه را 

پدیـد آورنـد. بـه بـاورم هنـوز کارکـرد ایـن نواحـی به‌قدر کافی شناسـایی نشـده اسـت 

و بـه همیـن سـبب مـن در بـاب متـون پژوهشـی مربوط بـه این بخش‌ها سـخنی به 

میان نیاوردم. میان آسـیب قشـر پیش‌پیشـانی میانی و قشـر حدقه‌ای پیشـانی )که 

معمـولاً نتیجـۀ پارگـی برآمدگـی عروقی شـریان ارتباطی قدامی اسـت( با افسـانه‌بافی 

رابطـه وجـود دارد. طـی فصـل بعـدی به افسـانه‌بافی خواهـم پرداخت.

13. ایـن الگـوی از یافته‌هـا توسـط شـماری از مطالعـات پژوهشـی بـر بیمـاران دچـار 

ضایعـات کانونـی قشـر پیشـانی ثبـت شـده‌اند. بـرای کسـب اطلاعـات بیشـتر بنگرید 

به:

Gershberg and Shimamura 1995; Alexander, Stuss, and Gillingham 
2009; Stuss et al. 1996; Hirst and Volpe 1988; Della Rocchetta and 
Milner 1993. See Blumenfeld and Ranganath.

14. مـراد مـن در ایـن عبـارت قشـر پشـتی جانبـی پیش‌پیشـانی مغـز )نواحـی برودمـن 

]BA[ 9 و 46( و قشـر پیش‌پیشـانی ) 10BA( اسـت کـه بـه بـاورم مهم‌تریـن نواحـی 

بـرای کارکردهـای اجرایـی کلـی هسـتند )بنگریـد بـه واگنـر، 1990؛ دی‌اسِـپوزیتو و 

پاسـتل، 2015(. مـن گفتـه‌ام قشـر پیش‌پیشـانی حساسـیت چندانـی در ایـن مواقـع 

نشـان نمی‌دهـد، چـون پژوهشـگران دریافته‌انـد کـه نواحـی پیشـانی خاصـی از مغـز 

در حیـن پـردازش انـواع خاصـی از اطلاعـات فعال‌سـازی بیشـتری نشـان می‌دهنـد 

)مثالً کورتنـی و همـکاران، 1998(، منتهـا نقش نواحی پیشـانی در فرایندهای دخیل 

در حافظـۀ فعـال به‌انـدازۀ نقـش نواحـی اختصاصـی خلفـی قشـر مغز پررنگ نیسـت 

)رانگانـات و دی‌اسِـپوزیتو، 2005؛ دی‌اسِـپوزیتو و پاسـتل، 2015(. نکتـه‌ای کـه قصد 

روشـن کردنـش را دارم ایـن اسـت کـه قشـر پیش‌پیشـانی به‌تنهایـی مسـئول حافظۀ 

فعـال نیسـت، بلکـه بـه روند حافظۀ فعال کمـک می‌کند، همان‌طوری کـه به توجه، 

اسـتدلال‌ورزی، برنامه‌ریـزی و مـوارد این‌چنینـی یـاری می‌رسـاند.

15. ایـن بخـش بـه دوره‌ای از پژوهش‌هـای حیرت‌انگیـز آزمایشـگاه مارک اشـاره‌ای گذرا 

دارد. پژوهش‌هایـی کـه بدان‌هـا پرداختـه‌ام این‌هایند:

Druzgal and D’Esposito 2001, 2003; D’Esposito et al. 2006; D’Es-
posito, Postle, and Rypma 2000; Ranganath, Johnson, and D’Es-
posito 2000; Ranganath, DeGutis, and D’Esposito 2004; and 
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Ranganath et al. 2004. See Ranganath and D’Esposito 2005, D’Es-
posito and Postle 2015, Jonides et al. 2008, and especially Badre 
2020.

16. قیـاس مرکـز اجرایـی نخسـتین بـار از سـوی پریبـرام )1973( طـرح شـد و توسـط 

بادلـی و ویلسـون )1988( و نورمـن و شـالیس )1986( بسـط داده شـد. خواکیـن 

فاسـتر )1980( دیدگاه متفاوتی دربارۀ نقش قشـر پیش‌پیشـانی در پیونددهی ادراک 

و اقـدام در گـذر زمـان ارائـه کـرده اسـت. مـن ایـن دیدگاه را بـا نظریـۀ اجرایی مرتبط 

می‌بینـم.

در  بـا سـن  مرتبـط  و  تغییـرات رشـدی  دربـارۀ  بسـیار خوبـی  مـروری  17. مطالعـات 

شـده‌اند: انجـام  حافظـه  یـا  و/  مغـز  پیشـانی  بخـش  کارکردهـای 

Diamond 2006, West 1996, Moscovitch and Winocur 1992, Craik 
1994, and Craik and Grady 2002.

18. See Arnsten 2009a.

19. بـرای مطالعـۀ عمیق‌تـری از پیـری شـناختی و نـکات کاربردی مرتبط بـدان، بنگرید به 

لویتین )2020(، و بودسـون و کنسـینگر )2023(.

20. I’m referring here to the work of Lynn Hasher and Karen Camp-
bell, particularly their studies of “hyper-binding” (see Zacks and 
Hasher 2006; Campbell, Hasher, and Thomas 2010; and Amer, 
Campbell, and Hasher 2016).

21. See Covre et al. 2019 and Uncapher and Wagner 2018.

22. بـرای دسـتیابی بـه اطلاعاتـی خوش‌خـوان و علمـی در بـاب چگونگـی مقابلـه بـا 

لویتیـن )2014(. بـه  بنگریـد  اضافه‌بـار اطلاعاتـی، 

23. مـن گفتـه‌ام »تقریبـاً« چـون بـا تمریـن فراوان می‌تـوان دو تکلیف مجـزا را در قالب 

تکلیفی واحد جای داد. برای کسـب اطلاعات بیشـتر در باب نحوۀ مدیریت تکالیف 

پیچیـده توصیـه می‌کنـم تا حتماً بـه بـادری )2020( رجوع کنید.

24. دنیای مطالعات قشـر پیش‌پیشـانی پر اسـت از عبارات شایسـتۀ نقل‌قول و در این 

میان بهترین عبارات از آن ارل میلر اسـت.

25. Here, I describe our work with Christine Nordahl, Bill Jagust, and 



7  ||  پی‌نوشت‌ها

Charles DeCarli (Nordahl et al. 2005, 2006; Lockhart et al. 2012).

26. See Douaud et al. 2022 and Becker et al. 2021.

27. See Krause et al. 2017; Abernathy, Chandler, and Woodward 
2010; and Arnsten 2009b for a review.

28. See Voss et al. 2013 and Fillit et al. 2002.

29. Jia et al. 2023.

30. مباحـث مربـوط بـه اثرات عکاسـی بر حافظـه بر مطالعات هنـکل )2014(، باراش و 

همـکاران )2017(، و سـوارز و اسـتورم )2018( مبتنـی بوده‌انـد. این مطالعات نشـان 

می‌دهنـد کـه عکاسـی به‌خودی‌خـود تأثیر مثبـت یا منفی بر حافظه نـدارد. همه‌چیز 

بـه شـیوۀ انجـام آن برمی‌گـردد. دو عامـل مهـم در ایـن میـان چگونگـی جهت‌دهـی 

توجهمـان حیـن عکاسـی و درگیری معنادار با سـوژۀ عکاسـی‌اند.

2. سفر در زمان و مکان
1. جـان واتسـون )1913( تقریبـاً به‌طـور خلاصـه دربـارۀ همان چیزی سـخن گفته که من 

دربـاره‌اش در اینجـا توضیحاتی ارائه داده‌ام.

2. Tulving 1972.

3. Tulving 1985.

مک‌کالـوخ،  وارن  از  مقالـه‌ای  ایده‌هـای  از  حـدی  تـا  عصبـی  شـبکه‌های  طـرح   .4

عصب‌فیزیولوژیسـت و والتـر پیتـس )1943(، ریاضیـدان، الهـام گرفتـه شـده اسـت؛ 

اینان شـبکۀ سـاده‌ای از نورون‌ها را با اسـتفاده از مدارهای الکتریکی مدل‌سـازی کرده 

بودنـد. دیگـر چهـرۀ کلیـدی ایـن حـوزه، دونالـد هـب )1949(، دانشـمند پیشـگام )و 

راهنمای برندا میلنر( اسـت؛ وی باور داشـت که خاطرات در شـبکه‌هایی از نورون‌های 

متراکـم به‌هم‌پیوسـته ذخیـره می‌شـوند و دلیـل چنین وضعی این اسـت که یادگیری 

سـبب افزایـش و کاهـش نظام‌مند قـدرت اتصالات بین مجموعۀ خاصـی از نورون‌ها 

می‌شـود. مـار )1971( بـا اتـکا بـر ایده‌هـای هـب و بـر اسـاس وجـوه زیست‌شـناختی 

هیپوکامپ، یک مدل محاسـباتی پیشـگامانه از »حافظۀ سـاده« پیشـنهاد کرد. به باور 

مـار هیپوکامـپ احتمـالاً بـرای رمزگـذاری اطلاعـات خاص مـورد نیاز اسـت، حال‌آنکه 
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نئوکورتکـس احتمـالاً بـرای تعمیم‌دهـی اطلاعـات اسـتفاده می‌شـود.

در اوایـل دهـۀ هشـتاد، بسـیاری از روان‌شناسـان، ازجملـه جملـه جـی مک‌کللنـد، 

از  بسـیاری  تبییـن  بـرای   )1986(  PDP پژوهشـی  و گـروه  روملهـارت،  دونالـد 

فرایندهـای یادگیـری از شـبکه‌های عصبـی بهـره جسـتند. بااین‌حـال گیـل کارپنتـر و 

اسـتفان گروسـبرگ در سـال 1988 بـه چالشـی مهـم در ایـن حـوزه تحـت عنـوان 

معضـل ثبات-شـکل‌پذیری اشـاره کردنـد. ایـن معضـل بـه تـوازن میـان فراگیـری 

اطلاعـات جدیـد و از دسـت دادن آموخته‌هـای قبلـی اشـاره دارد - اینکـه چطـور 

می‌تـوان شـبکه‌ای طراحـی کـرد کـه بتوانـد از دل یـک تجربـۀ نامتعارف منفـرد درس 

بگیـرد، بی‌آنکـه تمامـی دسـتاوردهای آموزشـی قبلـی‌اش را از دسـت بدهـد؟ مایک 

مک‌کلاسـکی و نیـل کوهـن )1989( بـا اجـرای مجموعۀ نظام‌مندی از شبیه‌سـازی‌ها 

کـه نشـان‌دهندۀ شـدت مشـکل بود، اصطالح تداخل فاجعه‌بـار را ابـداع کردند. در 

سـال 1995، جـی مک‌کللنـد، بـروس مک‌ناتـون و رنـدی اوریلـی بـا انتشـار مقالـه‌ای 

نشـان دادنـد کـه مغـز بـرای حـل معضـل ثبات-شـکل‌پذیری، »نظام‌هـای یادگیـری 

مکمـل« متفاوتـی را تکامـل می‌دهـد. ایـن مدل‌هـا دقیقـاً همسـو بـا نظریـۀ مـار 

)1971( در بـاب هیپوکامـپ طراحـی شـده‌اند؛ هیپوکامـپ می‌توانـد به‌سـرعت از 

نمونه‌هـای منفـرد درس بگیـرد منتهـا در تعمیم‌دهـی عملکرد خوبی ندارد، از سـوی 

دیگـر نئوکورتکـس به‌کنـدی یاد می‌گیرد اما همچون شـبکه‌های عصبی مرسـوم در 

یادگیـری کلیـات عملکـرد خوبی نشـان می‌دهـد. همان‌طور که بعدتر در کتاب اشـاره 

خواهـم کـرد، صاحب‌نظـران بـاور دارنـد کـه هیپوکامـپ می‌توانـد در طـول خـواب با 

نئوکورتکـس »مکالمـه کنـد« و بـه آن یـاری رسـاند تـا بـدون دچـار شـدن بـه تداخـل 

فاجعه‌بـار، بـه یادگیـری سـریع نائـل آیـد. اگـر برایتان سـؤال پیش‌آمـده، باید بگویم 

کـه خـودم هـم نمی‌دانـم چـرا نـام بسـیاری از افـراد ذکرشـده در ایـن بخـش بـا مـک 

آغـاز می‌شـود.

5. پژوهش‌هـای انجام‌شـده توسـط هـم‌دوره‌ای دکتـری‌ام بـراد لاو بـا اتـکای بـر روش 

fMRI نشـان داده اسـت کـه هیپوکامـپ وقتـی وارد عمـل می‌شـود کـه بخواهیـم 

اسـتثنایی در میـان یـک قاعـده را بیاموزیـم. بـرای مثـال بنگریـد بـه لاو و مدیـن 

)1998(، و دیویـس، لاو، پرسـتون )2012(.

6. میلنر که در آن دوران دانشـجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشـگاه مک‌گیل شـهر 

مونتـرال بـود تحـت راهنمایـی دونالـد هـب قـرار داشـت کـه در حـال بدل شـدن به 

صاحب‌نظـری افسـانه‌ای در علـوم اعصـاب بـود؛ دیگـر راهنمـای او هم جـراح مغز و 
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اعصـاب برجسـته، وایلـدر پنفیلد بود )برای کسـب اطلاعات بیشـتر دربـارۀ مطالعات 

میلنـر طـی ایـن دوران بنگریـد بـه ژیـا، 2006(. پنفیلـد بـرای درمـان صـرع از نوعـی 

روش جراحـی اسـتفاده می‌کـرد، بدیـن نحـو کـه بخشـی از قطعـۀ گیجگاهـی را در 

یکـی از نیمکره‌هـا قطـع می‌کـرد و ناحیـۀ سبب‌سـاز حمالت تشـنج را برمی‌داشـت. 

میلنـر نخسـتین بـار حیـن کار بـا پنفیلـد، نقایـص حافظـه را در بیمارانـی مشـاهده 

کـرد کـه مـورد جراحـی قطعه‌بـرداری قطعـۀ گیجگاهـی قـرار گرفتـه بودنـد )پنفیلـد و 

میلنـر 1958(. پـس از آنکـه ایـن دو در یک گردهمایی مشـاهدات خویش را گزارش 

دادنـد، جـراح مغـز و اعصابـی بـه نـام ویلیـام اسـکویل بـا پنفیلـد تماس گرفـت و از 

تجارب مشـابهش با بیمارانش برای او گفت. اسـکویل برای درمان طیف وسـیعی از 

اختلالات روان‌پزشـکی و عصبی، روشـی رادیکال ابداع کرده بود که طی آن قطعات 

گیجگاهـی هـر دو نیمکـرۀ مغـز قطع می‌شـد. اسـکویل همچنین بـرای درمان صرع 

شـدید بیمـاری بـه نـام هنـری مولایسـون ]اچ. ام[، همیـن جراحـی را بـر او اجـرا 

کـرده بـود. اسـکویل از میلنـر دعـوت کـرد تـا بیمارانـش و من‌جملـه اچ. ام را کـه بـه 

یادزدودگـی شـدید دچـار بـود، تحـت مطالعـه قرار دهد )اسـکویل و میلنـر، 1975(. 

انجام‌شـده از سـوی  امـروزه می‌دانیـم کـه قطعه‌برداری‌هـای گیجگاهـی یک‌طرفـۀ 

پنفیلـد، اگـر بخـش سبب‌سـاز تشـنج مغـز را هـدف قـرار گیـرد، درواقـع می‌تواننـد 

بهبوددهنـدۀ حافظـه باشـند. در بیمـاران دچـار شـده بـه مشـکلات حافظـه، بافـت 

سـالم مغـز برداشـته شـده بـود. روش اسـکویل همـواره حافظـۀ بیمـاران را بدتـر 

می‌کـرد، چراکـه بـه نحـوی نظام‌منـد هم ناحیۀ تشـنج‌زا را از بین می‌بـرد و هم بافت 

مغـزی سـمت دیگـرِ مـورد اتـکایِ بیمـار را برمی‌داشـت. چنیـن کاری به ایـن می‌ماند 

کـه لاسـتیک پنچـر یـک سـمت خـودرو را برداریم و در همان حال لاسـتیک سـمت 

دیگـر را هـم بیـرون بیاوریم.

پیشـنهاد می‌کنم تا برای کسـب اطلاعات بیشـتر در باب زندگی جالب‌توجه اچ. ام و 

تأثیر آن بر علم حافظه بنگرید به کتاب اکنونی همیشـگی: زندگی فراموش‌ناشـدنی، 

اچ. ام بیمار دچار فراموشـی؛ این کتاب توسـط سـوزان کورکین فقید نگاشـته شـده 

که سـال‌ها با آقای مولایسـون کار کرده اسـت.

7. Heidi Roth and Barbara W. Sommer, “Interview with Brenda Mil-
ner, Ph.D., Sc.D.,” American Academy of Neurology Oral History 
Project, December 2, 2011, https://www.aan.com/siteassets/
home-page/footer/about-theaan/ history/11aantranscriptbren-
damilner_ft.pdf.
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8. لـری اسـکوایر قاطع‌تـر از همـه بـه چنین دیدگاهـی باور دارد؛ به بـاور وی، هیپوکامپ 

نقشـی ضـروری در »حافظـۀ اخبـاری« ایفـا می‌کنـد و حافظـۀ اخبـاری هـم یادگیـری 

معنایـی و هـم حافظـۀ رویـدادی را شـامل می‌شـود )بـرای کسـب اطلاعـات بیشـتر 

بنگریـد بـه اسـکوایر و زولا، 1998(. مـن بیشـتر بـا ایـده‌ای موافقـم کـه می‌گویـد 

اگـر هیپوکامـپ داریـد، می‌توانیـد بـرای یادگیـری سـریع‌تر اطلاعـات تـازه از حافظـۀ 

رویـدادی بهـره بگیریـد. ایـن اساسـاً همان اسـتدلال مک‌کللنـد، مک‌ناتـون و اوریلی 

اسـت کـه پیش‌تر تشـریح شـد. بااین‌همـه همان‌طور کـه بعدتر گفتم قشـر پریرینال 

می‌توانـد پشـتیبان یادگیـری دانـش معنایـی تازه باشـد.

9. البتـه ورقـا خـادم نخسـتین کسـی نبـود کـه بـه مطالعـۀ مبتلایـان یادزدودگـی دچـار 

آسـیب‌دیدگی )نسـبتاً( محدود هیپوکامپ نشسـته است، منتها گزارش وی از جهت 

تمرکـز بـر یادزدودگی رشـدی منحصربه‌فرد بـود )ورقا خادم و همـکاران 1997(. برای 

مطالعـه در بـاب ماجـرای ورقـا خـادم، جـان و انـدل تولوینـگ بنگریـد به ورقـا خادم 

و کاکوچـی، )2021(. اسـکوایر و زولا )1998( می‌گوینـد کـه جـان و سـایر مبتلایـان 

بـه یادزدودگـی رشـدی قادرند دانش معنایـی جدیدی بیاموزنـد، چراکه ظرفیت‌های 

حافظـۀ رویـدادی آن‌هـا تـا حـدی از آسـیب‌دیدگی مصـون مانـده اسـت، بااین‌همـه 

عجیـب اسـت کـه مبتلایـان بـه چنیـن یادزدودگـی عمیقـی بتواننـد اطلاعـات را بـا 

سـرعتی بسـیار سـریع‌تر از بزرگ‌سالان مبتلا به آسـیب‌دیدگی هیپوکامپ فرابگیرند. 

به‌عالوه  می‌برنـد.  بهـره  نئوکورتکـس  نواحـی  شـکل‌پذیری  از  آشـکارا  افـراد  ایـن 

اسـکوایر و زولا )1998( می‌گوینـد کـه احتمـالاً حافظـۀ رویـدادی در وابسـتگی بـه 

قشـر پیش‌پیشـانی از حافظـۀ معنایـی متفـاوت اسـت، منتهـا شـواهد پرشـماری که 

تاکنـون بـه دسـت آمده‌انـد سـبب شـکل‌گیری اجمـاع گسـترده‌ای شـده‌اند مبنـی بر 

اینکـه قشـر پیش‌پیشـانی هـم در بازیابی خاطرات معنایی و هـم در بازیابی خاطرات 

رویـدادی نقشـی حیاتـی ایفـا می‌کنـد. دلایلـی در دسـت اسـت کـه نشـان می‌دهـد 

بخش‌هایـی از قشـر پیش‌پیشـانی میانـی بـه تجربـۀ ذهنی اول‌شـخص سـفر در زمان 

کمـک می‌کننـد و در عیـن حـال شـواهدی هـم وجـود دارنـد مبنـی بـر اینکـه عنصـر 

زمینـه‌ای خـاص حافظـۀ رویـدادی بـه هیپوکامـپ متکی‌انـد نـه قشـر پیش‌پیشـانی 

)بـرای کسـب اطلاعـات بیشـتر بنگریـد بـه رانگانات، در دسـت انتشـار(.

10. جیـم هاکسـبی و همکارانـش در موسسـۀ ملـی سالمت روان از نخسـتین کسـانی 

بودنـد کـه وجـود اطلاعـات سـودمند در الگـوی فعالیت‌هـای ثبت‌شـده بـا fMRI را 

بررسـی کردنـد )هاکسـبی و همـکاران، 2001(. شـان پولین، کن نورمـن و همکارانش 
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در دانشـگاه پرینسـتون همین بینش را در مطالعه‌ای پیشـگامانه به کار گرفتند؛ طی 
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بعدتـر بـرای کشـف »سـلول‌های مکانـی« در هیپوکامـپ بـه کشـف جایـزۀ نوبـل نائـل 
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بنگریـد بـه مورای، وایـز، و گراهـام، )2017(.
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فیلـم بـه نمایـش درآمده‌انـد بهتـر از مـوارد بخش‌های میانـی رویداد به خاطـر آورده 

می‌شـوند. بن-یاکـوف )بـن یاکـوف، اشـل و دودای 2013( هم دریافـت که فعالیت 
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in-the-heat-of-the-moment-how-intense-emotionstransform-us.

برای مرور متون آکادمیک مربوطه بنگرید به لوونشتاین و اشکاده )1999(.

40. بـرای نمونـه بنگریـد بـه وایـز و رابـل )2020(، والکـو و همـکاران )2007(. بااین‌حال، 

عوامـل مختلفـی در پدیدآیـی اعتیـاد نقـش بـازی می‌کننـد و نادیده‌گیـری عوامـل 

روانی-اجتماعـی مؤثـر بـر بـروز اعتیـاد، نوعـی سـاده‌انگاری به‌حسـاب می‌آیـد )بـرای 

نمونـه بنگریـد بـه، هـارت 2017؛ هایلیـگ و همـکاران، 2021(.

41. در اینجـا مـن بـه یافته‌هایـی اشـاره دارم مبنـی بـر آنکـه برخـی مصرف‌کننـدگان 

»مـواد سـخت« بـه اعتیـاد کامـل دچـار نمی‌شـوند )شالگ، 2020(. احمـد )2010( 

مطالعـه‌ای مـروری بـر پژوهش‌هـای مربوطـۀ انجام‌شـده بـر موش‌هـا و مطالعـات 

انسـانی داشـته اسـت. جمعیت‌شـناختی 

42. Perry et al. 2014.

43. دوسـتم سـم گرشـمن و همکارانـش )2021( مطالعـۀ مـروری جالبـی در بـاب ایـن 

موضـوع نگاشـته‌اند.

6. اطرافم پر از چهره‌های آشناست
1. یکـی از متخصصـان سـطح جهانـی در ایـن حـوزه، آن کلیـری اسـت. بـرای مطالعـۀ 

پژوهـش مـروری عمیـق، علمـی و جذابـی در بـاب ایـن موضـوع بـا اتـکای بـر آثـار 

تاریخـی، مذهبـی، فلسـفی، روان‌شـناختی و علـوم عصبـی بنگریـد به کلیـری و براون 

.)2021(

2. آن‌طـور کـه خوانـده‌ام از هـر سـه نفـر، دو نفـر گـزارش می‌دهنـد کـه دسـت‌کم یـک 

بـار تجربـۀ دژاوو را از سـر گذرانده‌انـد، بااین‌حـال مـن نتوانسـتم منبـع محکمـی 

بـرای ایـن تخمیـن بیابـم. دوسـت و همـکارم، نایجـل پدرسـن کـه بـر مطالعـۀ ایـن 

پدیـده متمرکـز اسـت )و پیشـنهاد‌های سـودمند زیـادی را بـرای نـگارش ایـن فصـل 

در اختیـارم قـرار نهـاد(، می‌گویـد کـه چنیـن تخمینـی احتمـالاً فراوانی واقعـی دژاوو 

را دسـت‌کم می‌گیـرد، چراکـه افـراد اغلـب چنیـن تجاربـی را هنـگام وقـوع نادیـده 
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زمینه‌یابـی  یـک  طـی  مـن  می‌کننـد.  فرامـوش  را  آن‌هـا  زود  خیلـی  یـا  می‌گیرنـد 

غیررسـمی بر دانشـجویان کلاس درس حافظۀ انسـانی دریافتم که تقریباً همه دژاوو 

یـا پدیـده‌ای مرتبـط بـا آن را از سـر گذرانده‌انـد )اصطلاحـات فرانسـوی زیـادی بـرای 

توصیـف پدیده‌هـای مشـابه بـا »دژا« وجـود دارد(؛ بنابرایـن، مـن دژاوو را تجربـه‌ای 

»تقریبـاً همگانـی« قلمـداد کـرده‌ام، هرچنـد شـاید شـما تجربـۀ متفاوتـی داشـته باشـید.

3. پنفیلـد ایـن تکنیـک را حیـن همـکاری بـا اوتفریـد فورسـتر فراگرفـت و طـی مقالـۀ 

بعـدی‌ خـود، یافته‌هایـش را از مـوارد متعـدد گـزارش داد )فورسـتر و پنفیلـد 1930؛ 

پنفیلـد 1958(.

4. مـولان و پنفیلـد )1959(. همچنیـن لازم اسـت اشـاره کنـم کـه برخـی مبتلایـان بـه 

صـرع قطعـۀ گیجگاهـی، پیـش از بـروز حملـۀ تشـنج، دژاوو را به‌عنـوان بخشـی از 

»پیش‌درآمـد« حملـه از سـر می‌گذراننـد و ایـن بـدان سـبب اسـت کـه تکانه‌هـای 

الکتریکـی ایـن بخـش از مغـز شـروع بـه شـلیک کرده‌انـد )هاگلینگ-جکسـون، 1888(.

5. See Ho et al. 2015.

6. ابینگهـاوس )1885( خاطرنشـان می‌سـازد کـه برخـی از تجـارب می‌تواننـد سبب‌سـاز 

یادگیـری شـوند، حتـی اگـر نتـوان آن‌هـا را بـه خاطـر آورد: »ایـن تجـارب از نـگاه 

می‌آورنـد کـه  دنبـال  بـه  معنـاداری  تأثیـر  درعین‌حـال  و  می‌ماننـد  پنهـان  آگاهـی 

نشـانه‌ای از وجـود تجربـۀ قبلـی اسـت.« لـری اسـکوایر )1986(، انـدل تولوینـگ و 

دانیـل شـاکتر )تولوینـگ و شـاکتر، 1990( و دیگـران هـم بـه نسـخه‌های مختلفی از 

فرضیـۀ »نظام‌هـای چندگانـۀ حافظـه« اشـاره کرده‌انـد کـه نشـان می‌دهـد نظام‌هـای 

جداگانـه‌ای بـرای تظاهـرات آگاهانـۀ حافظـه )همـان حافظـۀ اخبـاری یـا صریـح( و 

ناخـودآگاه حافظـه )حافظـۀ غیـر اخبـاری یـا ضمنـی( وجـود دارنـد. هنـری رودیگـر 

)1990( می‌گویـد کـه مواجهـه در معـرض پدیـده‌ای می‌توانـد بـه شـما کمـک کنـد تـا 

دفعـۀ بعـدی راحت‌تـر آن را پـردازش کنیـد )پدیـده‌ای معـروف بـه روانی(. بر اسـاس 

ایـن دیـدگاه، گاهـی پـردازش روان محرک‌هـا می‌توانـد بـدون آگاهـی رخ دهـد و 

افـراد می‌تواننـد در موقعیت‌هـای دیگـر از اثـرات آن آگاه شـوند، حتـی اگر از محرک 

خاطـرۀ رویـدادی نداشـته باشـند. مطمئنـاً پیـش می‌آیـد کـه افـراد بتواننـد پـردازش 

روان‌تـری از کلمـات یـا اشـیا نشـان دهند، بی‌آنکه بداننـد اخیراً آن مـوارد را دیده‌اند. 

همچنیـن دربـارۀ اینکـه عناصـر اساسـی خاطـرات رویـدادی - اطلاعـات مربـوط بـه 

کیسـتی، چیسـتی، مـکان، زمـان، و چگونگـی - در نئوکورتکـس ذخیـره می‌شـوند 
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و اینکـه یادگیـری توسـط مجتمع‌هـای سـلولی نئوکورتکـس سبب‌سـاز مهیاسـازی 

اسـت، اجماعـی کلـی وجـود دارد. درنتیجـه، دیگرانـی نظیـر نیـل کوهـن و هـاوارد 

آیکنبـاوم )1995( می‌گوینـد کـه احتمـالاً تمایزگـذاری میـان اثـرات روانـی ناشـی از 

یادگیـری نواحـی مشـخصی از نئوکورتکس و توانایی به‌خاطـرآوری رویدادها از طریق 

تعامـل هیپوکامـپ و نئوکورتکـس، منطقی‌تـر اسـت. مـن بـه ترکیبـی از ایده‌هـای 

رودیگـر، کوهـن و آیکنبـاوم بـاور دارم.

7. مورتیمر میشـکین از عصب‌شناسـان پیشـگام شاغل در مؤسسـۀ ملی سلامت روان 

آمریـکا بـود کـه بـر مطالعـۀ بنیان‌هـای عصب‌شـناختی حافظـه در میمون‌هـا تمرکـز 

داشت. او تحت تأثیر مطالعات ورقا-خادم در باب یادزدودگی رشدی در سال 1997 

پیشـنهادی جسـورانه مطـرح کـرد مبنـی بـر اینکـه قشـر پریرینـال می‌توانـد به‌تنهایی 

بـرای اکتسـاب دانـش معنایـی کفایـت کنـد، حال‌آنکـه هیپوکامـپ سـالم نقشـی 

ضـروری در حافظـۀ رویـدادی ایفـا می‌کنـد )میشـکین و همـکاران 1997(. آگلتـون 

و بـراون )1999( کـه حافظـه را عمدتـاً در میمون‌هـا و موش‌هـا مطالعـه کردند، برای 

پیشـبرد این ایده گام دیگری برداشـتند و گفتند که قشـر پریرینال در حافظۀ مبتنی 

بـر حـس آشـنایی نیـز نقـش ایفـا می‌کنـد. به‌عالوه شـدیداً توصیـه می‌کنـم تـا بـرای 

مطالعـۀ پژوهشـی مـروری در بـاب اینکـه چگونـه مدل‌هـای محاسـباتی می‌تواننـد 

بینش‌هایـی را دربـارۀ نقش‌هـای متنـوع قشـر پریرینـال و هیپوکامـپ در پدیدآیـی 

حـس آشـنایی و حافظـۀ رویـدادی بـه دسـت دهنـد بـه اوریلـی و نورمـن، 2002 بنگرید.

)معـروف  رویـدادی  حافظـۀ  می‌تـوان  اسـت کـه  ایـن  یونلینـاس  انـدی  پیشـنهاد   .8

متمایـز کـرد  آشـنایی  حـس  از  افـراد  ذهنـی  تجربـۀ  اسـاس  بـر  را  یـادآوری(  بـه 

)یونلینـاس، 2001(. انـدی طـی مطالعـه‌ای از افـراد خواسـت تـا کلمـات یـا تصاویـر 

پیش‌تـر دیده‌شده‌شـان را بازشناسـی کننـد و بعـد بـر اسـاس قضـاوت حافظه‌شـان 

)یـا اطمینانشـان( در مقیاسـی از 1 تـا 6 میـزان اطمینـان خویـش را ارزیابـی کننـد 

آن کلمـه  بـاب  در  رویـدادی  خاطـرۀ  از  آزمودنی‌هـا  چنانچـه   .)1994 )یونلینـاس، 

برخـوردار بودنـد و مـورد عرضه‌شـده را بـه یـاد می‌آوردنـد بـا عـدد 6 پاسـخ می‌دانند، 

بدیـن معنـا کـه حتم داشـتند کلمه »قدیمی« اسـت. مثلاً اگـر آزمودنی‌ها طی آزمون 

تصویـر بلوبـری را می‌دیدنـد و هنـگام خوانـدن کلمـۀ بلوبـری هوس خـوردن پنکیک 

بلوبـری بـه سراغشـان می‌آمـد، بـه تجربۀ خـود نمـرۀ 6 می‌دادند. اما وقتـی هیچ‌چیز 

خاصـی در مـورد کلمـۀ مطالعه‌شـده بـه ذهنشـان خطـور نمی‌کرد، چه‌بسـا بـه میزان 

اطمینـان خـود 4 یـا 5 می‌دادنـد - درواقـع می‌گفتنـد کـه از یـک حدس یـا گمانه‌زنی 
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پیـروی می‌کننـد - و در اغلـب مواقـع حدس‌هایشـان درسـت بـود. بـه بـاور انـدی 

افـراد بـر مبنـای حس آشـنایی چنیـن »حدس‌هایی« می‌زدند. انـدی و همکارش نیل 

کرول در دانشـگاه دیویس کالیفرنیا با اجرای مطالعه‌ای پیشـگامانه نشـان دادند که 

بیمـاران مبتال به آسـیب‌دیدگی هیپوکامپ کمـاکان می‌توانند کلمات مطالعه‌شـده 

را بـر مبنـای حـس آشنایی‌شـان بازشناسـی کننـد امـا توانایـی بازشناسـی کلمـات بـر 

اسـاس یـادآوری را از دسـت داده‌انـد )یونلینـاس و همـکاران، 2002(. روش و مـدل 

مـورد اسـتفادۀ انـدی مبنایـی بـرای مطالعـه‌ای شـد کـه بـر روی نتایج آن باهم شـرط 

بسـتیم و همچنیـن زمینـۀ اجـرای تعـدادی از مطالعـات دیگـر را فراهـم آورد.

مجـادلات متعـددی در رابطـه بـا جزئیـات روش انـدی در مدل‌سـازی یـادآوری و 

حـس آشـنایی از روی درجه‌بنـدی میزان اطمینـان، درگرفته‌اند )یونلیناس و پارکس، 

عملکـرد  »مشـخصه‌های  مدل‌سـازی  بـاب  در  مشـخص  انتقـادات  برخـی   .)2007

گیرنـده« به‌جـا هسـتند )بـرای نمونـه ویکسـتد، 2007(، امـا چنیـن انتقادهایـی نکتـۀ 

مهم‌تـر، یعنـی تفـاوت یـادآوری و حـس آشـنایی را زیـر سـؤال نمی‌بـرد. متأسـفانه 

معمـولاً ایده‌هـای جاه‌طلبانـه در حـوزۀ روان‌شناسـی بـا هـزاران امـا و اگـر بـه مـرگ 

محکـوم می‌شـوند. بـرای آشـنایی بـا ایـن مجـادلات بنگریـد بـه ویکسـتد )2007(، 

یونلینـاس )2002( و یونلینـاس و همـکاران )2010(.

9. در همان حالی که مطالعۀ ما )رانگانات و همکاران 2004( در برزخ داوری تخصصی 

گیـر کـرده بـود، لیال داواچـی، جیسـون میچـل و آنتونـی واگنـر )2003( بـا انتشـار 

مطالعـه‌ای نشـان دادنـد کـه فعالیـت قشـر پریرینـال بـرای بازشناسـی کلمـات آشـنا 

کفایـت می‌کنـد و فعالیـت هیپوکامـپ به‌طـور مشـخص بـا کنـار هـم قراردهـی این 

کلمـات در زمینـۀ اطلاعاتـی مرتبـط اسـت. هـم ایـن مطالعه و هم مطالعـۀ خود ما 

و نیـز تعـداد زیـادی از مطالعـات آتـی انجام‌شـده از طریـق fMRI بـه همیـن نـکات 

اشـاره کردنـد و نشـان دادنـد کـه ظاهـراً هیپوکامـپ همسـو بـا یافته‌هـای آگلتـون و 

بـراون )1999( خاطراتـی را رمزگـذاری می‌کنـد کـه به‌طـور خـاص در بـاب زمینـه‌ای که 

در آن چهـره یـا کلمـۀ خاصی را می‌بینیـد، اطلاعاتی می‌دهد. مونتالدی و همکارانش 

هـم در سـال 2009 طـی مطالعـه‌ای به‌غایـت دقیـق )و قدرنادیـده( بـه همیـن یافتـه 

صحه گذاشـتند.

10. مطالعـۀ مـروری مـا )آیکنباوم، یونلیناس و رانگانات، 2007( از تقسـیم‌بندی حافظه 

بـه سـه مؤلفـۀ مجـزا حمایـت می‌کنـد: اطلاعـات مربـوط بـه مـوارد )افـراد و اشـیا(، 

زمینه‌هـا )مکان‌هـا و موقعیت‌هـا(، و تداعی‌هـای میـان مـوارد و زمینه‌هـا )خاطرات 



31  ||  پی‌نوشت‌ها

رویـدادی(. ضمنـاً نشـان دادیـم که میزان »نیرومنـدی« خاطرات از موارد، زمینه‌سـاز 

ایجـاد حـس آشـنایی اسـت. بـر اسـاس مـدل پیونـد مـوارد و زمینه‌هـا )BIC( قشـر 

پریرینـال مسـئول بازنمایـی حافظـۀ مرتبـط بـا مـوارد اسـت، قشـر پاراهیپوکامـپ 
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